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و دوم�� زياز اصول ترب زده اصلدوا،بخش اول :ميكردير معرفيت را به شرح

و» هاي فـردي توجه به تفاوت«،»تدريجي بودن تربيت«،»توجه به ابعاد تربيت«،»تربيت خود قبل از تربيت متربي«

وت«،»يو متربيگاه مربيجا حفظ«،»توجه به نقش انگيزه در تربيت« و«،»نبيـه استفاده از تشـويق ،»تربيـت هيجـان

ا.»احساس كرامت«و» جوهر انسانيت،انديشه«،»نياز مستمر،محبت«،»يابيداشتن ارز« نيدر بهين نوشتار  چهارز

د مياصل .ميكنيگر اشاره
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و لبخند زدن، تحسين كردن،،»توجه«منظور از مر خوب نگاه كردن منظـور. است بي از متربياظهار رضايت كردن

.از متربي استو به طور كلي اظهار نارضايتيمحروم ساختن سرزنش كردن، قهر كردن، همان توجهي، از بي

و به جا استفاده كنند، روشو مربيان از اين اگر والدين مي درست و به آساني نوجـوان توانند رفتار كودك

و جهت نيكي،و محبتتوجه به نياز.كنند دهي خود را كنترل و روان انسانيضروريازهاياز كودكـانژهيـو بـه

.هر گونه تغييري را بپذيرند حاضرند در مقابل دريافت توجه، آنان. است

و و نيز رفتارهاي تخريبي مانند سر آزار صدا كردن، رفتارهايي چون پنهان شدن كودك هنگام مواجه با پدر

ما ريخت اذيت ديگران،و و مي نند آن،وپاش در خانه اگـر نيـاز كـودك بـه. گيـرد اغلب به قصد جلب توجه انجام
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و و محبت، توجه ت توسط والدين وكُكودك بهنجار رشد مين نگردد،أاطرافيان رفتارهـايي.شـود متوقـف مـيايند

و دزدي، چون بزهكاري، و دروغاعتياد، سيگار كشيدن آن گويي نو،امثال جوان معلول عدم توجه كافي به كودك يا

.است
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ت» توجه«استفاده از ممكـن اسـت رفتارهـاي زيرا اگر درست انجام نگيرد،غيير رفتار كودك، بسيار دقيق استبراي

و مشغول انجام تكـاليف مثال وقتي كودك به آرامي در گوشهيبرا.نادرست كودك را تقويت كند  خـود اي نشسته

حتي بـه صـورت( مورد توجه اطرافيان،كندميكاري كه شلوغ ولي به محض اين گيرد، مورد توجه قرار نمي است،

مي)توجه منفي مثل تنبيه مي.گيرد قرار ،كنـد كـاريو شـلوغ را كنار بگذارد خود آموزد كه تكاليف در اين صورت

و آزار دهنده باشد بر وقتـي كـودك يـا.دهـدح مـييتوجهي تـرجبي زيرا مورد توجه قرار گرفتن را هر چند منفي

و درستي بيان بـا سـرزنش شود ولي همين كه حرف زشتي بـه زبـان آورد، كند تشويق نميمي مطلبش را به خوبي

مي مورد مي،گيرد توجه منفي قرار .هاي زشت تقويت گردد به شكل ناخودآگاه براي گفتن حرفتا شود سبب

ر براي و تغيير كه،فتارشكل دادن زيمطلوب است كنيرعار را نكات :ميت

نوهرگ.1 و انجام داد،يادهيرفتار پسند،جواناه كودك يا و او را در كارش تشـويق تحسين نمودن، با توجه  كنـيم

اوهرگاه رفتار نا بي مطلوبي از ك رفتارش او را نسبت به تكرار، به طور غير مستقيمتوجهي خود سر زد با .مينمتنفر

بيما» توجه«استفاده از ابزار.2 و نند استفاده از پول است، پس را جا را نامناسب آن خرج نكنيم تا اثر تشويقي خود

.از دست ندهد

و رفتار نامطلوب را دقيقاً قبل از هرگونه تشويق يا تنبيه،.3 و رفتار مطلوب  مشخص كنيم تا براي متربي جاي شك

و با.شودنگمي دچار سردر شبهه نباشد ازيد بداند كداميكودك ه قـرار گرفتـهيـا تنبيـقيمورد تشوشيرفتارهاك

.است

به مربي بايد به شكل نظام.4 بيبهوتوجه،رفتارهاي خوب مند هم اما اگر رفتار نادرست. كند توجهي رفتارهاي بد

گ هنگام مواجه شـدن بـا مثلاً؛در شكل دادن به رفتار متربي موفقيتي كسب نخواهد كرديمرب،رديمورد توجه قرار

كم كردن متربي، گويي يا غيبت روغد كم اگر يك بار و و بار محلي و پرخاشگريد توجهي )توجـه منفـي(تندي گري

بهميكن .آوريم دست نمي، در تغيير آن رفتار موفقيتي را

و.5 بايـن مطلوب،ه بـا رفتارهـاي نـا ل ـبراي مقاب.محبت بايد به انداره رفتار باشد ميزان توجه و مـدت ميـزانديـز

.متناسب با ميزان نامطلوب بودن رفتار باشد توجهي بي

او لازم نيست در مورد همه رفتارها براي متربي.6 و توضيح دهيم كه چرا به ميبيايتوجه در؛كنـيم توجهي زيـرا

دي برامتربو؛شرايط ممكن است اين كار موجب اختلال بيشتر شوديبرخ ست آوردن توجه بـا مربـي چانـهي به

د بزند، بييا ور مورد علل تـوجهي اگـر بـه كه توجـه يـا بـي دليل ديگر اين. جدل كند توجهي با مربي خود بحث

.گاهي اثر بيشتري به دنبال دارد صورت مبهم باشد،
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و متربي، گاه شرايطي در تعامل ميپدبين مربي ياه ـدر چنـين شـرايطي رفتار.دشـوميد كه منجر به تعارضيآيد

و تلافي و يا ضربه زدن و دفاع و گريز، حمله مي مربي يا متربي به شكل جنگ .كند كردن جلوه

مي ت، حتي كار خوب هر يك از طرفيندر اين موقعي خـواهي بـه صـورت شود، يعنـي خير به بدي تفسير

دل سوء تر نيت، و عقبسوزي به شكل و گذشت به معناي شكست و تفسير مـي حم، در واقـع.دشـو نشيني تلقي

و نزاع، معناي واقعي خود را از دست مـي تلاش و تربيـت هاي تربيتي مربي هنگام جنگ اثـري متضـاد پيـدا،دهـد

هاي تربيتي خنثـي بسياري از تلاش وگرنه،را ندهيمو نزاع بروز شرايط جنگةپس لازم است از ابتدا اجاز.كند مي

و انرژي زيادي به هدر خواهد رفت و نـزاع بـينا كاري كه بايد هنگام شعلهتنه. خواهد شد ور شدن آتـش جنـگ

ف و و بين والدين و متربي هرمربي و اصطكاكيا چه زودتر رزندان انجام داد، اين است كه را خاموش كنيمن تشنج

.و اوضاع را به وضيعت عادي برگردانيم
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و نوجوان در طي تحول خويش، از مراحلي مي و گذرد كودك و گـاه بـا تلاطـم كه به طور طبيعي گاه بـا آرامـش

و نيـز مرحلـه در امـا. سالگي اسـت11تا6 دورانترين مرحله، آرام.همراه است تضادورزي مراحـل پـيش از آن

مي19تا12نوجواني كه از  مي سالگي است، فرد رفتارهايي از خود بروز تواند مربي ناآشنا را به جنـگ بـا دهد كه

.دخود بكشان

كـه، بـه دليـل ايـن1اسـت دبستاني كه در احاديث اسلامي از آن به عنوان دوره سيادت ياد شده دوره پيش

توانـد رو كـودك مـي از ايـن،تواند به انتظارات مربي پايبند باشـد كودك بسياري از قواعد رفتاري را نياموخته، نمي

و وادار بـه واكـنش كنـد عاًيسر و در ايـن دوره كـودك بـه دليـل خود ين چنـ هـم. مربي خود را عصباني مختـاري

و با او لجبازي طلبي نمي استقلال و عمداً با خواست مربي مخالفت اگـر. كنديمخواهد زير بار انتظارات مربي برود

و ستيز را با او فراهم كرده استكندلجبازي متقابلاًمربي نيز  جويانـه از طـرف انجام اعمـال تلافـي.، شرايط جنگ

بي در كودك احساس ستمتا شودميمربي سبب  و تواند تنبيه مربي را ناشي به وجود آيد، زيرا او نمي مهري ديدگي

و سرسختانه خود بداند، بلكه فقط اثر اين تنبيه را بر و آن را نـوعي روي خود احسـاس مـي از عمل لجوجانه كنـد

.آيد درصدد تلافي برميو دانديمدشمني 

و پرخاشبنابراين اگر مربي در ترب و عصباني شود گري كند، اثري به مراتـب بـدتر بـه يت كودك، هيجاني

و كودك جاي مي ميزين گذارد .شود بيشتر به انجام اعمال تلافي جويانه تشويق

و ستيزز رفتارهاي مبارزهدر دوره نوجواني ني يكهطلبانه مي جويانه در. آيد بار ديگر به سراغ متربي نوجوان

د دوراناين  و نيز به دليل استقلال لايلي چون رشد عقلي، بدنيبه پو هيجاني و خـود يروشـدن، بـه راحتـي طلبـي

از نمي و معلمان تبعيت كنددستتواند .ورهاي والدين

�.	
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و خودنمايي كه از ويژگي ناهاي طبي ابزار وجود و عي اين دوره است، در نظر مربي آشنا، به شكل لجاجـت

و مخالفت تجلي پيدا مي ن تـري كه مبادا متربـي بـر وي تسـلط يابـد، بـا كوچـك مربي از ترس اين. كند خودسري

و بـه، كه ثمريكنديمرزه مبا داًيشدهاي خودسرانه نوجوان رفتار جز شدت گـرفتن لجاجـت نوجـوان را نـدارد

و ستيز  ميينيطرفصورت جنگ و رفتارهـاي نوجـوان خـود را درك كنـد تـا كنـد اما مربي آگاه سعي مـي. آيد در

و وزير خود قرار دهد،)ص(گونه كه پيامبر خدا آن تا از اين طريـق هـم خـود را بـه فرمود، او را در موضع مشاور

هممنص و هم با متربي احساس و هم حسي بيشتري داشته باشده ظهور برساند 1.دلي

)*��*�
و نوجوان در مي،ان رشديجربرخي كودكان اي دچار اختلالات رواني و رال يا بيماري، رفتارهاي آنانن اختلاشوند

،اين دسته از اختلالات وقتي به صورت يك بيمـاري در نظـر گرفتـه نشـود. كند براي اطرافيان غير قابل تحمل مي

و اختياري تلقي شده و اذيت عمدي ميو اغلب به صورت آزار يبـا متـرب شود كه مربي به شكل مستمر موجب

دلرفتارهاي آزاردهنده، عمدي نيست گونه در حالي كه اين.دشوريدرگ كهو استبيماريليبلكه به تنها كاري

آنو نوجوانان گونه كودكان مشكلات رفتاري اين توان براي بهبود مي بـه عنـوان بيمـارانانجام داد اين است كه به

و با مر آناجعه به متخصصنگاه شود .آموختراها، چگونگي برخورد با
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در ميـان. نمـودژهيـوتوجـهآناوست كه در تربيت بايد بـه پـرورش انسان، بعد اخلاقي يكي از ابعاد مهم وجود

و  و زير گويي راست دارد، چوناي اهميت ويژه گويي راستصفات اخلاقي گوناگون، صدق بناي شناخت واقعيـت

. بينانه است زندگي واقع

يمربي اگر كودك از والدين يا و رفتارشان دروغ ببينان خود دروغ بشنود د، در شـناخت واقعيـتا در اعمال

و نمي دچار انحراف مي تص شود و زندگي در ذهن خودتواند را.به وجود آورد وير درستي از خود چنين فردي دنيا

و وارونه فريب،زدن جاي كلك وو پندارديم كردن حقايق كاري ي با ديگران داشتها سازندهقادر نيست زندگي سالم

.باشند

ا)ع(امام كاظم. است ان شدهيبو تربيت نيز در روايات گويي راسترابطه بين من صـدق«: فرمودبارهنيدر

و درسـت مـي هر كس راست2؛لسانه زكي عمله پـس تزكيـه نفـس مشـروط بـه».گـردد گو باشد، اعمـالش پـاك

مي)ع(امام علي. است گويي راست ».ترين پايه دين اسـت قوي گويي راست3؛اقوي دعائم الدين الصدق«: فرمايد نيز

آنير حكاين تعابيا».استنيديبه منزله سر برا گويي راست4؛الصدق راس الدين«:ر حديث ديگري فرمودد ت از

ديدر ترب گويي راستگاهيدارد كه جا و يرا از اعمال انسان گويي راستكه اگريار مهم است به طوريبسيدارنيت

�.�	��.
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هو. خود را از دست خواهند داديم، انسجام اخلاقيبردار و هـر زمـان كـههنخواياچ قاعدهياعمال فرد تابع د بود

تغيايشخص لحتصم مييجاب كند، اعمالش را مطابق آن .دهدير

��./ 0'�	 
و مربيوالديوقت:يگاه مربيجافيتضع.1 جاين نزيگاه تربيتيان، خود اهل دروغ باشند، د كودك از دست خود را

ديم و نميدهند .خود باشندكودكيبرايخوبيتيتربيتوانند الگويگر

ا:»وجدان«شكل نگرفتن.2 مياگر به كودك دروغ گفته شود، به تدريج به دين باور هـيرسد كـه چ موضـوعيگـر

و انسان آزاد استياخلاق نت. را بـه مصـلحت خـود انجـام دهـديهر كاركه وجود ندارد كـه» وجـدان«هجـيدر

نم، از انحراف استيريجلوگيبراين مانع انسانيرومندترين .رديگيشكل

و.3 اييگو كه به دروغيكس:اضطرابترس در،ش افشا شـوديها كه روزي دروغنيعادت كرده است، از دائمـاً

و فشار روان و اضطراب .استيحال ترس

��	
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مميتقس،مربيانيبرخهات رايج يكي از اشتبا و غير مجاز رفتار كودكان به دو بخش به طوري كه مجـاز. استجاز

ا اگر با كودك اين.كننديمو غير مجاز را تنبيه را تشويق نتخـاب رفتـار گونه رفتار شود، براي او هيچ اختيـاري در

و والدي ماند، يعني دائم نمييباق من باشدبايد نگاهش به مربي از جـزيا نتيجـه كـه؛بمانـد آناننهيونتظر امرو

و انگيز بين .نداردپيشرفتةرفتن اعتماد به نفس

����� 1��+�:
ور: مجاز.1 و رفتارهايي مثل درس خواندن، غذا خوردن، ،كـه فرزنـد ... زش كردن، نمازخواندن، رعايـت حجـاب

و وا مربـيةوظيفـ. جزو رفتارهار مجاز هستند آن موافقند،لدين يا مربيان هم با خود مايل به انجام يا ترك آن است

بي در قبال اين و نگويد فرزندم وظيفه گونه رفتارها اين است كه و نيـازي بـه اش را انجـام مـي تفاوت نباشد دهـد

ن تاديبا، بلكهداردتشويق  زيرا انسان براي انجام هر كـاري عـلاوه بـر تـوان اين روند تداوم يابد، او را تشويق كند

آن. داردهم جسمي، نياز به انرژي رواني .ها تأمين كنيم ما بايد انرژي رواني فرزندانمان را با تشويق به موقع

شب دير،خياباندر، پرسه زدناخلاقيضد هاي سيگار كشيدن، ترك نماز، تماشاي فيلم: اعمالي مانند: غير مجاز.2

رمجازيغيرفتارهاآن دارد، ولي والدين به شدت با آن مخالفند، يا تركمفرزند تمايل به انجاكه ...و به منزل آمدن

م مي گونه رفتارها، مربي كوتاه نمي در اين.نديآيبه حساب و با آن به طور جدي رفتار .كند آيد

چون مسواك زدن يا شسـتنهمنكات بهداشتي نكردن اعمالي مانند استفاده از غذاي خاص، رعايت: نيمه مجاز.3

با دست مطابق ميـل والـدين كه كاملاً...وهاي غير درسي، آمدن يا نيامدن به مهماني خاص مطالعه كتاب،صابون ها

.مـه مجـاز هسـتندينيرفتارهـا اي نيست كه فرزند را ملزم به ترك يا انجام آن كنند، نيست، ولي بدي آن به اندازه

و مربيان در قبال اين رفتارها اين است كه موضع خود را صريحاً اعلام كنند، ولي بـه كـودك اجـازه وظيفه والدين
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مي.كنددهند خود انتخاب ب اين آزادي عمل به كودك كمك و به درستي يا اشتباهاكند تا او اختيار خود تجربه كند

.ببرد رفتار خود پي

ميتيدر تربنقش بسيار مهمي نوع سوم رفتار و استتا شود دارد، زيرا سبب قلال كودك به احساس هويت

و همان اگر كودك حال. ابديدست  و استقلال در انتخاب رفتار نداشته باشد خود را محصور،طور كه گفتيم آزادي

از»ينه«و» امر«در  مي: دو نتيجه خواهد رسيدنيا ببيند، به يكي و عصيان و لجاجت شود، يـا يا دچار تضاد ورزي

ميفبه موجودي ضعي .استفرمانم منتظر شود كه دائو توسري خور تبديل

��2+ 34�:
و فرهنگ حاكم.1 آن، در ملاك تقسيم اعمال به اين سـه بخـش بـا خـانواده ديگـربرخانواده نسبت به نوع تربيت

دريك رفتار در فرهنگ يك خانواده نيمه مجازديشا. متفاوت است يـو در.ا مجـاز باشـد خانواده ديگر غير مجاز

مذ خانواده معهاي و .استيمدنويقانونشرعي، ار در تقسيم بندي دستوراتيهبي، ملاك

سن،يك عمل در مجاز.2 منيمه مجاز يا غير مجاز بودنش، بستگي به و عقلي كودك زاني، و رشد رواني زينتحول

كم باًيتقركودكان در ابتداي تولد. دارد و حتي غير مجاز،كم برخي اعمال همه اعمالشان مجاز است، ولي نيمه مجاز

مي،مثاليبرا. شود مي چه زماني يـك رفتـاركه بدانند والدين بايد دقيقاً.كند عمل دفع كودك چنين تحولي را طي

.شوديماز حيطه مجاز به نيمه مجاز يا غير مجاز وارد 

و اجتماعي به ملاك از ملاكجيبه تدرتقسيم بندي بايد ملاك هاي دروني تبديل شـود، يعنـي هاي بيروني

و مربيان، حيطه متربي كه به او ياد بدهنـد كـهو هاي رفتاري را براي او مشخص كنند، در ابتدا منتظر بود تا والدين

و كدام نيمه مجاز يا غير مجاز است، در تحول جديد به اين توان مي كدام عمل مجاز و معرفت رسد كه خـود مندي

.دهدتشخيص 

و.3 كودكـان دبسـتاني بيشـتر مايلنـد. رشد عقلاني كودك دارد سهم هر يك از اين سه بخش نيز بستگي به تحول

و محدود باشد تا؛محدودة رفتارهاي نيمه مجاز آنها كم يعني بيشتر دوست دارند اطرافيان براي آنها تصميم بگيرند

دي هـا باشـد تـا آزا كه نوجوانان مايلند كه حيطه رفتارهاي نيمه مجاز آنها بيشتر از ساير حيطـه خودشان، در حالي

و انتخاب بيشتري داشته باشند .عمل

هـاي تربيتـي، لازم اسـت از روش)غيـر مجـاز،مجاز، نيمه مجـاز(براي آشنايي كودكان با اين سه حيطه تربيت.4

د بـا خشـونت بـه او غير مجاز قرار دارد، نبايةدر حيطيكه كودك بفهمد كه رفتار براي اين. متناسب استفاده كنيم

و آرامش است؛ قاطعيت همراه با حفظ خون حل فقط راه. فهماند مي مثلاً سردي آورد، نبايد اگر حرف زشتي به زبان

ك كربا و تأكيتك زدن او را متوجه زشتي سخنش درد، بلكه بايد با توضيح دادن و خواست جـدي، بـه او آگـاهيد

انيپا.يدبه شدت از چنين رفتاري متنفر د، تا بفهمد شمادالازم را 

5��4�:
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و مربيانت،ياصغر، اصول تربيعل دي،احم.2 . 1387ع تهران، انتشارات انجمن اولياء
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